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 نقشی که عاقبت به خیری داشت
یادی از مرحوم کریم اکبری مبارکه به بهانه ایفای نقش ابن ملجم مرادی در سریال امام علی)ع(

کبــری  یــم ا کر  . 1370 بود ســال 
مبارکــه خیلــی اتفاقــی در حالــی 
کــه داشــت پله هــای ســاختمان 
ییــن  پا ا  ر ســیما  و  ا  لیــد صد تو
ی  قــر با د میر و و ا ، بــا د مــد آ می 
و شــد:»میرباقری بــه او  وبــه ر ر
گفــت ریش هایــت را نــزن و بگــذار 
بمانــد مــن بــا تــو کار دارم.« پاســخ 
کبــری مبارکــه یــک کلمــه بــود:  ا
کبــری،  »چشــم.« آن روزهــا، کریــم ا

مشــغول بــازی در فیلــم ســینمایی »مســافران«، 
ســاخته بهــرام بیضایــی بــود. 

او پیــش از ایــن نیــز، نخســتین حضــور ســینمایی اش 
ــا فیلــم »مــرگ یزدگــرد«، در کنــار بهــرام بیضایــی  را ب
تجربــه کــرده بــود و پیــش از انقــاب اســامی نیز، 
1357 با  نمایشــنامه »مــرگ یزدگــرد« را در ســال 
گذشــت تــا اینکــه داوود  او همــراه شــده بــود. 
میرباقــری بــرای حضــور در یــک تله فیلــم از او 
دعــوت بــه همــکاری کــرد. تله فیلــم امــا بهانــه 
بــود. داوود میرباقــری در همــان ماقــات اتفاقــی 
ا بــرای انتخــاب  ، تصمیــم خــود ر پله هــا در راه 
ــه  ــی)ع(« گرفت ــام عل ــریال »ام ــروژه س ــاص پ ــش خ نق
ــد داوود  ــه خــودش آمــد، دی ــری ب کب ــا کریــم ا ــود. ت ب
میرباقری، شــش جلد کتاب را به دســتانش ســپرده 
تا درباره شــخصیت حضرت علی)ع( بیشــتر بخواند، 
 بی آنکــه بدانــد چــه نقشــی برایــش درنظــر گرفتــه

 شــده است.
کبری مبارکه در خاطراتش نقل کرده است: »هفته  ا
بعــد کــه رفتــم، گفتــم کــه چــه نقشــی قــرار اســت بــازی 
کنــم؟ گفــت ابن ملجــم مــرادی. مــن خــودم خشــکم 

زد. گفتــم داوود جــان تــو در مــن چــه دیــده ای کــه 
تصمیــم گرفتــی ایــن نقــش را مــن بــازی کنــم؟ «

ویــی بــا  ویار ز ر زه ا نــدا مبارکــه همــان ا یمی  کر
ایــن پیشــنهاد مضطــرب و پریشــان شــده بــود 
کــه مــادرش. آن قــدر کــه مأیوســانه از میرباقــری 
خواســته بــود دســت کم نقــش یکــی از ســربازان 
حضــرت علــی)ع( را بــازی کنــد. کودکــی و نوجوانــی 
کبــری، بــه تماشــای تعزیه خوانی هــای محلــه  کریــم ا
سیداســماعیل گذشــته بــود. او خــوب می دانســت 
ایفــای نقش هــای منفــی در روایت هــای تاریخــی 
مذهبــی، تــا چــه انــدازه احساســات عمــوم جامعــه را 
تحت تأثیــر درام خــود قــرار می دهــد. او بارهــا شــاهد 
درگیــری مــردم بــا نقــش شــمر تعزیه هــا بــوده! حــالا 
در پذیرش یکی از منفورترین آدم های تاریخ برابر 

امیرالمومنیــن)ع(، درمانــده بــود.
امــا بعدهــا اذعــان کرد:  »فقــط بــه انجــام کارم بــه 

نحــو احســن فکــر می کــردم. چــون مــن بــا ایفــای 
ایــن نقــش مظلومیــت امــام علــی)ع( را بیشــتر 
نشــان دادم. هــر قــدر مــن روی نقــش مــرادی 

کار می کــردم، قطعــا مظلومیــت امــام علــی)ع( 
بیشــتر مشــخص بــود مــن فکــر می کنم ایــن کاری 

کــه مــن کــردم هــر وقــت مــردم 
مــن را می بیننــد، یــاد 

مولایمــان حضــرت 

علــی)ع( می افتنــد و ثوابــی کــه می برنــد، بخشــی 
متعلــق بــه مــن اســت. چــون مــن باعــث شــدم یــاد 
مــولا علــی)ع( بیفتنــد. می توانــم بگویــم 99 درصــد 
مــردم مــن را بــا ایفــای ایــن نقــش می شناســند.« 
کبــری مبارکــه پیــش از ســریال امــام علــی)ع(  کریــم ا
عــه  9مجمو ز  ا بیــش  و  یی  ثــر ســینما ا بــا ســه 
تلویزیونــی و ده هــا نمایــش صحنــه ای، آن چنــان 
 دیــده نشــد کــه بــا ایفــای نقــش ابن مجلــم مــرادی بــه

 شــهرت رسید. 
ــرورش  ــون پ ــور در کان ــطه حض ــه واس ــی ب از نوجوان
ــنا  ــر آش ــای تئات ــا دنی ــان، ب ــودکان و نوجوان ــری ک فک
شــده بــود و بعدتــر بــا خوانــدن کتاب هــای هنــری در 
مرکــز رفــاه خانــواده بهزیســتی، عاقــه 
خــود را در هنرهــای نمایشــی 
قــدر کــه  . آن  یافتــه بــود
ت  تحصیــا ز  ا پــس 
مقدماتــی، بــه دانشــگاه 
شــته  ر و  فــت  ر هنــر 
نــی  کارگردا یگــری و  باز
ه  نشــکد ا د ر  د ا  ر هنــر 
یبــای تهــران  هنرهــای ز
بــا  تــر  بعد  . د ا د مــه  ا د ا
ــان  ــوش مودبی ــکاری داری هم
و بهــزاد فراهانــی، گــروه 

نمایشــی کــوچ را تأســیس کــرد و پــس از پیــروزی 
 انقــاب، عمــده تمرکــز خــود را بــر قــاب تلویزیــون

 قــرار داد.
 او که در کارنامه پربار ســال ها فعالیت هنری خود، 
بارهــا ســابقه تدریــس تئاتــر در مشــهد را دارد، در 
ــر  گــون از جملــه جشــنواره تئات جشــنواره های گونا
کــودک و نوجــوان در قالــب هیئــت انتخــاب حاضــر 
بیــت نوجوانــان در زمینــه  می شــد. آمــوزش و تر
کبــری مبارکــه در حــوزه  تئاتــر، از دیگــر خدمــات ا
نمایــش بــود کــه ثمــره آن را می تــوان در اســتفاده 
از هنرجویــان او در مجموعــه »می خــوام حــرف 
بزنــم« مشــاهده کــرد کــه بــا تهیه کنندگــی مجیــد 
قنــاد و نویســندگی محمــد چرمشــیر، بــه یکــی از 
یونــی در ســال های  یــن آثــار تلویز پرمخاطب تر
کبــری مبارکــه، پــس  جنــگ تحمیلــی تبدیــل شــد. ا
از ســریال »گرگهــا« و مجموعــه امــام علــی)ع( بــار دیگــر 
در ســال 1388 با ایفــای نقــش احمربن شــمیط، در 
ســریال »مختارنامه« با داوود میرباقری همکار شــد 
و پس از آن با نقش صورت زخمی ، در سریال موفق 
 »بچــه مهنــدس« ،تصویــر تــازه ای از خــود بــه یــادگار 

گذاشت. 
او آخریــن بــار در ســال 1396 با فیلــم ســینمایی 
کار  »عطــر داغ« بــر پــرده ســینماها ظاهــر شــد و 

بــا تلویزیــون را بــا مجموعــه »آتــش و بــاد« ســاخته 
مجتبــی راعــی بــه پایــان بــرد زیــرا خــزان همه گیــری 
ویــروس کرونــا، آخریــن بــرگ از تقویــم زندگــی کریــم 
کبــری مبارکــه را در ســن شصت وهفت ســالگی  ا
ورق زد تــا هشــتم آبــان ســال 1399، قطــار عمــر پربــار 
ــد و بی حاشــیه عرصــه بازیگــری،  هنرمنــدی توانمن

ــود. ــف ش ــود متوق ــی خ ــتگاه پایان در ایس
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چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

دوش وقت سحر از غُصه نجاتم دادند....................... واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

.........................................باده از جام تجلیِ صفاتم دادند بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی....................... آن شب قدر که این تازه براتم دادند

بعد از این رویِ من و آینه وصف جمال.......................... که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند

.................مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب؟

هاتف آن روز به من مژدهٔ این دولت داد...................... که بِدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد..................... اجرِ صبریست کز آن شاخِ نباتم دادند

..................................... که ز بند غم ایام نجاتم دادند همت حافظ و انفاسِ سحرخیزان بود

حافظ

 
چکامه

شب نوشتن

نــوروز غریبــی بــود، رمضانــی عجیب تــر، بهــار 

بندگــی درســت در 10روز پایانــی زمســتان جوانــه 

ــار به هــم  ــم. دو به ــد زدی ــه بندگــی لبخن ــا ب زد و م

آمیخته بودند و رشــد و جوانه زدنمان ضرب در هزار 

شــده بود. روزهــای خوش آب و هــوای فروردین که 

غــرق شــیرینی و میــوه و پذیرایی و غذا بود را ســفره 

جمــع کردیــم و نشســتیم پــای ســفره های روشــن 

ــب های  ــه ش ــیده ایم ب ــالا رس ــحر و ح ــار و س افط

قــدر. هرقــدر در ایــن مفهوم غرق می شــوم بیشــر 

نمی فهمــم. هر قــدر بیشــر دربــاره اش می خوانم 

. فکــر  قلبــم بــرق می افتــد کــه چــه خدایــی داریــم 

کــن یکــی پیــدا شــود بگویــد بیا دفــرم برایــت یک 

ــه قــول امروزی هــا پرســنال برندینــگ طراحــی  ب

کــرده ام مختــص خــودت و بــرای لحظه لحظــه ات 

برنامــه دقیــق طراحی کــرده باشــد. عجیب 

نیســت؟ طراحش کسی اســت که هم آینده 

را دقیــق و لحظه به لحظــه می شناســد، 

هــم تــوان و تجربــه و اســتعدادت را کامــل 

واقــف اســت و هــم از همــه پیچ و خم هایــی 

کــه قــرار اســت بگــذری و بــه مقصد برســی. 

گفتــه یک جلســه چندســاعته در ســه شــب 

داشــته باشــیم و بعد هزار ماهــت را طراحی 

خواهــم کــرد. هــزار مــاه می کنــد؛ 82ســال 

ــت  ــال هایی اس ــداد س ــن تع و 191روز. ای

کــه اگــر شــب قــدر را، ایــن جلســات چندســاعته را 

درک کنــم می توانــم به هــان چیزهایی برســم که 

ممکــن اســت مرحلــه بــه مرحلــه برســم. تــو فکر کن 

یــک چیــزی کــه ممکن اســت 82ســال دیگــر به آن 

برســی امضــا شــود و همیــن فــردا بنشــیند 

تــوی دامنت. تــوی هشتادســال یــک دانه 

خرمــا چــه تکثیــری خواهد شــد؟ یــک دانه 

خاکشــیر ضربــدر چندخواهــد شــد؟ یــک 

رودخانه الان راه بیفتد هشــتاد سال دیگر 

ــک  ــوی ی ــینی ت ــد؟ بنش ــا می رس ــه کج ب

ــروی  ــت گاز ب ــال تخ ــا و هشتادس فضاپی

بــه کجــا می رســی؟ عجیــب نیســت؟ همــه 

این ها را ممکن اســت در یک شــب برســی.

؛ امشــب برایــم امضــا   بــه او بگوییــم 

ورتــر  ز تــو د . هرچیــزی کــه مــن را ا کــن

ا قبــا  ی کــه ظرفیتــش ر . هرچیــز  نکنــد

داده ای. 

بنویــس برایــم کــه کربا زیــاد بیایــم. بنویــس برایم 

شــب ها از عشــق علی)ع( و بچه هایــش پهلو به پهلو 

شــوم و از عشقشــان گل های بالشــم خیس شوند. 

بنویــس برایــم کســی را پلــه نکنــم کــه خــودم بــالا 

بــروم. بنویس که دلی را نشــکنم و نرنجم و نرنجانم. 

بنویــس کــه آبروریــز اهل بیــت نباشــم و بنده هــای 

خوبــت من را دوســت داشــته باشــند. 

ــس  ــت. بنوی ــن اس ــب نوش ــه ش ــالا ک ــس ح بنوی

خــون مــن از خــون علــی)ع( و بچه هایــش کــه 

رنگین تــر و پاک تــر نیســت. بنویــس وقــت رفتنــم 

مرگــی سرخ در انتظــارم باشــد. مثــل آن شــب 

فــرودگاه بغــداد. بنویس و من را از این سرگشــتگی 

نجــات بــده. ایــن انگشــت ها خیلــی وقت اســت از 

 نوشــن گزگــز نکرده انــد. بنویــس کــه شــب شــب

 نوشن است.

 
روایت
 روز

شب بارش
آنسـل آدامـز یکـی از چهره هـای مهـم تاریـخ 
عکاسـی در دنیـا می گویـد: یـک عکـس عالی، 
عکسـی اسـت که به طور کامـل آنچـه را که فرد 
در عمیق ترین معنای آن جسـت وجو و سـپس 
احسـاس می کنـد ، دربـاره چیـزی کـه در حـال 

عکاسـی اسـت بیـان می کند.
چنـد واژه کلیـدی چـون دو سـوی معادلـه ای 
یاضـی وار در گفتـه آدامـز وجـود دارد کـه  ر
بررسـی اش بـرای نتیجـه گرفتن اهمیـت دارد. 
اگـر معادلـه بخواهـد بـه جواب عکـس عالی منتهی بشـود نیاز 
بـه چـه چیـز دارد؟! آنسـل آدامـز ترکیب بنـدی خارق العـاده یا 
تکنیک هـای پیچیـده را برای رسـیدن بـه این جـواب در معادله 
خود قرار نداده اسـت. بلکه او از پس سـال ها ممارسـت »معنا« 
را بنیـان عکـس می داند که با جسـت وجو و احسـاس می توان 
بـه آن رسـید و در نتیجـه در مسـیر تولیـد و ثبـت یک عکـس 
عالی قـرار گرفـت. در واقـع عکاس بـا نوعی طـی طریـق روبه رو 

خواهـد بود.
شـرح و مقدمه ای که ذکر شـد در برخی موقعیـت و فضاها وجه 
بسـیار پررنگ تـر و حسـاس تری را به خـود می گیرد. بـه عنوان 
مثـال در پس یک آییـن قدیمی، معنـای غیر بصـری و نهفته آن 
شـاید به حماسـه برگردد و عکاسـی که بتواند این معنـا را در کنار 
جوانـب متظاهـر در دوربیـن خـود ثبت کنـد به عکـس موفقی 
رسیده اسـت.عکس علی عبداللهی عکاس خوب مشهدی نمونه 
بسیار موفق و خوبی اسـت در انتقال معنای شب قدر. طوری که 
ذهن آشـنا به شاخصه های تعریف شـده برای این شب روحانی 

مهم، می تواند در عینیـت هم درون عکـس آن را بیابد.

تصویـر زنی ایسـتاده در حـرم امـام رضـا)ع( و زیر بـارش باران 
بهاری در یکی از شـب های قدر. چشـم هایش را بسـته اسـت و 
قـرآن را در آغوش گرفته اسـت. این عکس سـینمایی تمام آنچه 
را که در تعاریف شـب قـدر آمده اسـت در خـود دارد. در فضایی 
بارانی، عـکاس با هوشـمندی پرتـره زن را ثبت کرده اسـت و به 
همین دلیل باعث وضوح و جدایی سـوژه از اطراف شـده اسـت 
و در کنار ایـن رویکرد تکنیکـی حس و حال مغـروق زن در احوال 

و چهره اش باعث شده اسـت که او را کامل کنده شـده از محیط 
پیرامونـش ببینیم. آشـنای وصـف شـب قـدر خـوب می دانـد 
کـه وصـل شـدن بـه معبـود و راز و نیـاز در شـب قـدر یکـی از 
شـاخصه های مهم این شـب است. شـبی که شـب نزول برکات 

و نزول فرشـتگان بـر زمین و بـارش باران بهار اسـت.

عکس: علی عبداللهی
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ضبط سکانس ضربت خوردن امیرالمومنین)ع( در سریال امام علی )ع( به روایت کریم اکبری مبارکه

از آنجایــی کــه بلنــد شــدم ضربــه را بزنــم تــا جایــی کــه ضربــه را 
می زنــم، ســه مــاه فاصلــه دارد. حرکــت کــه می کنــم، شمشــیر را 
بــالا می بــرم یــک پــان اســت و تمــام می شــود، کات می خــورد. 
 ســه مــاه بعــد ضربــه را می زنــم. چــون بایــد ســقف لوکیشــن را
  آجر کاری می کردند بعد من آمدم و این پان را گرفتم. یک خاطره ای 
کار می کردیــم و آقــای  هــم دارم. آن ســال ها در مــاه رمضــان 
یم جــان بــرای اینکــه بیشــتر حــس  گفــت کر میرباقــری آمــد و 

بگیــری و در نقشــت فــرو بــروی می خواهــم ضربــت زدن را بگــذارم 
 ســحر روز 19 رمضــان. گفتــم بــه خــدا قســم محــال اســت کــه بیایــم 

ســر فیلم برداری.
ســتم  ا خو م و می  د خی کــر ی هــم گفتنــد شــو قــر با ی میر قــا آ  
گفتــم اصــا خــودم  ببینــم ایــن حــرف را بزنــم چــه می گویــی. 
دیوانــه می شــوم داوود جــان. او هــم گفــت نــه. گذاشــتند مــاه 
رمضــان تمــام شــد و دو مــاه بعــد گرفتنــد. در نهایــت وقتــی 

بیــن بــود. مازیــار  ضربــه را زدم هیچ کــس آنجــا نبــود. فقــط دور
بیــن  بیــن بــود و مــن ضربــه را بــه ســمت دور  پرتویــی پشــت دور

فرود آوردم.

بــرای مشــاهده ســکانس ضربــت خــوردن 

حضــرت علــی)ع( در ســریال امــام علــی )ع( 

کــد را اســکن کنیــد.

 حضرت على)ع( مى فرمایند:
خالطُِوا النَّاسَ مُخالطََةً إنِْ مُتُّمْ مَعَها بکََوْا عَلیَْکُمْ، وَإنِْ عِشْتُمْ حَنُّوا إلِیَْکُمْ

با مردم آن چنان معاشرت کنید که اگر مردید براى شما اشک بریزند و اگر زنده 
ماندید با اشتیاق به سوى شما آیند.

نهج البلاغه، حکمت ۱۰
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